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6 
 

 

 

 

                                                     چكيده

   تحقق كمال و رسيدن به هر مرتبه از رشد در گرو ايجاد عوامل و دفع موانع آن است. همچنين 

شناخت و رفع موانع در رسيدن به كمال مطلوب بر تلاش براي ايجاد عوامل آن مقدم است. از آنجا 

كه شناخت ابعاد وجودي انسان مقدمه اي در جهت اثبات توانمندي و قابليتهاي استكمالي اوست، 

لذا آسيب شناسي رفتار و انديشة وي نيز در جهت تصحيح حركت و هدايت به سمت كمال امري 

 ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود.

 كه يكي از بهترين منابع شناخت عوامل انحطاط انسان و نشانه هاي آن است، به ما         "نهج البلاغه"  

مي نماياند كه دلبستگي به دنيا و ترجيح آن بر آخرت در كنار غفلت، جهل و هواپرستي، مهم ترين 

عوامل انحطاط فكري انسان است كه به انحطاط اخلاقي و ايجاد احوالي نظير بخل، حسد، طمع و . 

 . .  مي انجامد و در عمل نيز به ثروت زدگي، ظلم و مخالفت با اولياي الهي منجر مي شود.

   اميرالمؤمنين(ع) عوارض انحطاط انسان را در حوزة انديشه: ترديد، شرك، كفر و فراموشي آخرت 

و در حوزة اخلاق: يأس، نفاق و آميختن حق و باطل و در محدودة عمل: سستي، افسردگي، حيرت 

 و تزلزل در حفظ پيمان و ميثاق مي داند.

   حضرت علي(ع) راهكارهاي رهايي از اين انحطاط را در حوزة نظر: هويت يابي، تفكر، ايمان و 

 توجه به معاد و در حوزة عمل: زهد، تقوا، وفاي به عهد و خدمت به خلق مي داند.

    كليد واژه ها: انحطاط، شخصيت، غفلت، ثروت زدگي، افسردگي، هويت يابي.
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 مقدمه:

    آفرينش انسان داستاني شگفت انگيز و پيچيده دارد . او موجودي دو بعدي و مختار است و اين 

مهم او را  از ديگر موجودات عالم متمايز ساخته است . انسان با تكيه براين ويژگي مي تواند با بعد 

فطري و نوراني خود در شاهراه هدايت گام نهد و استعدادهاي مثبت خويش را از قوه به فعل 

رسانده و با سرعت بخشيدن در اين راه از خود شخصيتي سالم و بالنده بسازد و از ديگر سو،      

مي تواند با تكيه بر بعد ظلماني خود از شاهراه هدايت منحرف گرديده ، كمالات وجودي خود را 

 منكوب ساخته و با گام نهادن در اين بيراهه از خود شخصيتي ناسالم و منحط بسازد.

  آموزه هاي ديني جهت تكامل شخصيت انسان و به اعتدال كشيدن ابعاد مختلف وجودي وي، 

چگونگي بهره گيري از مواهب مادي و ارزشهاي معنوي را در اختيارش قرار داده و به آنها رهنمون 

 گرديده است تا در اين راستا به كمال خويش دست يافته و از استعدادهاي خود بهره گيرد.

 هاي مهم در جهت بروز دادن استعدادهاي انسان كنار زدن موانع رشد يا عوامل   يكي از برنامه

سقوط است، به عبارت ديگر مانع زدايي بر ايجاد عوامل مؤثر در رشد و هدايت انسان تقدم دارد لذا 

براي انجام كار ابتدا بايد اين عوامل را شناخت و سپس براي از بين بردن آن در جستجوي راه     

حل هايي پرداخت؛ از آن جا كه زمينة تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار پراكنده است و در   

حوزه هاي مختلف علمي اعم از قرآني، روايي، فلسفي، اخلاقي، عرفاني و . . . قابل بررسي و تحقيق     

مي باشد، براي جلوگيري از گستردگي تحقيق و خلط مطالب با يكديگر، دامنة تحقيق محدود به 
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كتاب شريف نهج البلاغه گرديد؛ زيرا اين كتاب مجموعه اي بسيار گران سنگ و حاوي بيانات امير 

مؤمنان علي(ع) مي باشد. به همين دليل محوريت جمع آوري مطالب و دسته بندي و چينش آنها 

 در اين پژوهش همه بر اساس اطلاعاتي است كه از اين كتاب شريف جمع آوري گرديده است.

    در مجموع، اين پژوهش و نوشتار، در سه فصل پيشكش خوانندگان محترم مي گردد:

 در سه حوزة انديشه، اخلاق و رفتار           عوامل زمينه ساز انحطاط شخصيت انسانفصل نخست به بيان 

 مي پردازد.

 در سه حوزة مذكور اختصاص دارد . لازم به  عوارض و نشانه هاي يك شخصيت منحطفصل دوم به

ذكر است كه بعضي از عوارض انحطاط شخصيت خود مي توانسته عامل فرعي براي ايجاد انحطاط  

محسوب شود به اين معنا كه در عين حال كه عارضه مي باشد ، مي تواند از جهت ديگري عامل به 

 حساب آيد.

  مي باشد.راهها و روشهايي براي رهايي از انحطاط شخصيت انسانفصل سوم مربوط به بيان 

ـ در ترجمه هاي ارائه شدة آيات قرآن، از ترجمة استاد محمد مهدي فولادوند بهره گرفته شده 

 است .

ـ در ترجمه هاي روايات نهج البلاغه، از ترجمة استاد سيد جعفر شهيدي استفاده شده است كه 

آيت االله جعفر سبحاني در بارة آن چنين گفته اند : اين ترجمه ، ترجمه اي متقن و فصيح        

0Fمي باشد

i.  

697F

i اميد آنكه اين پژوهش، كمكي هر چند اندك در جهت شناخت عوامل و راههاي رهايي از  

 انحطاط شخصيت انسان باشد.

انسان چگونه به انحطاط  ، ازديدگاه علي(عليه السلام) در نهج البلاغه :پرسش پژوهش و تبيين آنـ 

شود؟   مبتلا  ميشخصيت در 

                                                
 .45هـ.ش ،ص1380، سال 19- سبحاني، جعفر، « گذري بر نهج البلاغه»، قبسات، شماره 1
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   موضوع انحطاط انسان يكي از مهمترين مسائلي است كه امروزه در جوامع كنوني مورد توجه قرار 

دارد. از منظر جهان بيني توحيدي، انسان مسافري است كه رهسپار لقاي خداوند است. سفر وي 

سير به سوي مكانت برتر است. اين سير و رسيدن به كمال مطلوب رسالت انساني اوست. اما 

 پيوسته موانعي او را از اين سير بازداشته و به پرتگاه انحطاط مي كشاند .

   انسان منحط نه خود رشد يافته و نه مي تواند جامعه ي خود را رشد داده و اصلاح نمايد. صعود 

يا سقوط انسان بر اساس معرفت او نسبت به خدا  و هستي محقق مي شود و معرفت به خدا به 

 ميزان خود شناسي وي بستگي تام دارد .

   گاه موانعي جدي اعم از موانع نظري و موانع عملي، سير معرفتي انسان را مختل مي سازد و اين 

مسافر را از جاده ي راستين و صراط مستقيم منحرف ساخته و موجب انحطاط وي مي گردد . 

طبعا انسان  منحط در انديشه و رفتار، متفاوت از انسان كمال يافته است. در اين پژوهش برآنيم تا       

از طريق كلام گهر بار امام علي (عليه السلام) در نهج البلاغه به واكاوي عواملي كه موجب انحطاط 

  انسان است بپردازيم و نشانه هاي انسان منحط را بازشناسيم.

 پرسش هاي پژوهش ( پرسش هاي فرعي ) : - 

 -امام علي (عليه السلام) كدامين عوامل را زمينه ساز سقوط و انحطاط  انسان معرفي مي كنند؟1

 - اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) كدامين عوارض را نشانه و علامت انسان منحط مي دانند؟2

 - از منظر نهج البلاغه ، مهمترين راههاي رهايي از سقوط و انحطاط  انسان كدام است؟3

  فرضيات پژوهش: - 

-امام علي (عليه السلام) در بعد نظري، عواملي مانند: غفلت، پندارگرايي، وسوسه ي علمي و . . . 1

را از جمله عوامل سقوط و انحطاط انسان برشمرده اند و در بعد عملي به عواملي همچون هوس 

 مداري، دنيا گرايي، عدالت ستيزي و . . . اشاره دارند.
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- اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) عوارضي همچون: نفاق، پيمان شكني، ريا و فريب كاري، 2

 سستي و تنبلي، حق گريزي و . . . را از مهمترين نشانه هاي انسان  منحط دانسته اند.

- در نهج البلاغه، توجه به مبدأ و معاد ، خود شناسي و هويت يابي از مهمترين راههاي رهايي از 3

 سقوط و انحطاط انسان عنوان شده است .

 - اهداف پژوهش و ضرورت آن :

 اهداف :

 شناسايي علل و منشأ پيدايش مشكلات  انسان از منظر علي (عليه السلام) . -1

 دستيابي به راهكارهاي ارائه شده از سوي امام علي(عليه السلام)جهت رفع مشكلات مزبور. -2

 ضرورت :

  در سخنان معصومان (عليهم السلام) عموما و در نهج البلاغه به طور خاص، توجه ويژه اي به 

صورت و سيرت انسان صورت گرفته است، قطعا شناخت همه ي ابعاد وجودي انسان مقدمه اي 

جهت اثبات توانمندي و قابليت ها ي استكمالي اوست، در اين راستا آسيب شناسي رفتار و انديشة                                                                                                             

 انسان در جهت تصحيح حركت و هدايت وي به سمت كمال امري ضروري و اجتناب ناپذير است. 

 -  پيشينة پژوهش :

      پس از جست و جو در پايگاه هاي اطلاعاتي مختلف و بررسي عناوين كتابها، پايان نامه ها و 

 مقالات موجود در مورد نهج البلاغه، نگارنده به موارد زير دست يافت :

 هـ.ش.1368-فلسفه و هدف زندگي، جعفري، محمد تقي، چاپ اول، صدر، تهران، 1الف)كتابها:

-حيات معقول، جعفري، محمدتقي، چاپ دوم، بنياد انتقال به تعليم و تربيت اسلام، 2            

  هـ.ش.1368تهران، 
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    كتابهاي مذكور اشارة كوچكي به بحث مورد نظر داشته اند، نگارنده بر آن است، موضوع را از 

 زواياي كامل تر، مورد نگارش قرار دهد.

ب) پايان نامه ها و مقالات : نگارنده در اين خصوص به پايان نامه يا مقاله اي كه با بحث مورد نظر 

 ارتباط داشته باشد دست نيافت. 

 - تعريف و تبيين واژه انحطاط :

از آنجا كه واژة انحطاط يكي از واژه هايي كليدي در اين نوشتار است قبل از بررسي عوامل    

 انحطاط انسان لازم است به جستجوي معناي اين واژه پرداخته شود .

1Fانحطاط از ماده حطّ در اصل به معني فرود آمدن يا فروافتادن چيزي از بلندي است

i.  

فراهيدي مي نويسد : الحطّ به معني برداشتن يا پايين آوردن بار و كجاوه از پشت حيوان باربر   

مي باشد . همچنين او مي گويد : واژة حطّ به معني فرود آمدن و جاري شدن چيزي از بلندي 

2Fاست

i. 

ذيل همين واژه مصطفوي مي نويسد : فروافتادن از مقام يا پايين آوردن سنگيني و بار، مادي باشد 

3Fيا معنوي.

i   

نظر به اين كه مبدأ اشتقاق انحطاط ، حطَطَ است مي توان گفت : كه انحطاط به معناي سقوط و 

 تنزلّ كردن و يا پذيرش اثر سقوط و تنزلّ از مرحله اي به مرحلة ديگر است .

 تعريف و تبيين واژه شخصيت : 

 با اين كه مفهوم شخصيت مانند خود انسان اهميت ويژه اي دارد و در علوم رفتاري به بحث 

گذاشته مي شود، تعريفي واحد و جامع كه پذيرفتة همگان باشد به دست نيامده است؛ زيرا برخي 

                                                
، تحقيق صفوان عدنان داودي، چاپ اول، دار المفردات في كلمات القرآن- راغب الاصفهاني، حسين بن محمد، 1

 .242هـ.ق، ص1412العلم الدار الشاميه، بيروت،
 .18، ص3هـ . ق، ج1410 چاپ دوم، انتشارات هجرت، قم، ،كتاب العينالفراهيدي، الخليل بن احمد، - 2
 .244،ص2هـ.ش،ج1360، چاپ اول،بنگاه ترجمه و نشركتاب تهران،التحقيق في كلمات القرآن- مصطفوي،حسن، 3
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جهانِ درونِ انسان را اصيل مي دانند و رفتارهاي او را در ساية اين بينش تفسير مي كنند و برخي 

بر خلاف اين ديدگاه عالمَ درون انسان را جداي از رفتارهاي او مطالعه پذير نمي دانند و همه چيز 

4Fرا در كُنشها و واكنشهاي او تفسير مي كنند.

i 

   همين ديدگاههاي متفاوت « درون گرا » و « برون گرا » است كه منشأ بروز تعريفهاي بسيار 

5Fوگاه متعارض گشته است تا آن جا كه برخي براي شخصيت تا پنجاه تعريف ذكر كرده اند.

i 

   شخصيت مجموعه اي از ويژگيهاي بادوام و منحصر به فرد است كه امكان دارد در پاسخ به 

6Fموقعيتهاي مختلف تغيير كند.

i 

   علامه جعفري در اين مورد مي نويسد: تبلور هماهنگ مجموع عناصر و فعاليتهاي دروني كه 

7Fمديريت اصول بنيادين جهان دروني را در دست دارد، شخصيت ناميده مي شود.

i 

 شخصيت انساني؛ به اضافة آن عظمت ها و استعدادها كه دارد، از يك حقيقت ديگر بر خوردار است

8F كه در برابر تحولات، ثابت و برقرار است.

i  

بيماري شخصيتي منشأ همة انحرافات، پليديها، حق كشي ها و خونريزي ها است و شخصيت سالم 

منبع انواع خيرات و سعادتهاي فردي و اجتماعي براي انسانها مي باشد. چهرة بسيار زيباي 

شخصيت سالم با يك روشنايي روشنگر، مديريت درون آدمي را به دست مي گيرد و طعم 

9Fقرارگرفتن انسان را در جاذبيت خداوندي به او مي چشاند.

i  

 

                                                
، چاپ سوم، انتشارات امير كبير، تهران، روان شناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي- احمدي، علي اصغر، 1

 .10هـ.ش، ص1374
، مترجم: محمدي،يحيي، چاپ  يازدهم، انتشارات ويرايش، نظريه هاي شخصيت- شولتز، دوان پ ، و سيدني الن، 2

 .10هـ.ش، ص1386تهران، 
 .11همان، ص - 3
 .112،ص1، ج1368، دفتر فرهنگ نشر اسلامي، تهران، ترجمه و تفسير نهج البلاغه محمد تقي، - جعفري،4
 .91، ص25- همان، ج5
 .70تا68، ص26- همان، ج6
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 فصل اول: عوامل زمينه ساز انحطاط شخصيت انسان

هر پديده اي، مشمول اصل عليت است؛ بدين معنا كه به طور اتفاقي و بدون وجود يك  سلسله 

پيش زمينه ها و شرايط و عوامل به وجود نمي آيد. انحطاط مانند هر پديده اي در پي وجود علتش 

تحقق پيدا مي كند. حال اگر با ديد فلسفي به اصل عليت نگاه كنيم، با سه مفهوم شرط، مقتضي، 

و مانع مواجه مي شويم. براي روشن شدن مطلب، مثالي ساده مطرح مي كنيم: براي سوختن يك 

- نزديك بودن آتش به 3- مرطوب نبودن چوب  2- آتش  1قطعه چوب نياز به اموري است: 

 چوب.

 اگر خوب دقت كنيم، مي بينيم كه نقش آتش در سوختن چوب بيشتر از دو مورد ديگر است. آتش 

 مقتضي  است و نزديك بودن آن به چوب، شرط تأثير آن در چوب است، و رطوبت، مانع تأثير آتش

 است كه بايستي از بين برود. آتش را مقتضي، رطوبت را مانع، و نزديك بودن آتش به كاغذ را شرط

 زمينه ساز براي تأثير مقتضي مي گوييم.

  حال به مجموع « مقتضي، عدم مانع و شرط »، علت تامه، و به هر يك از اجزاي آن عامل       

مي گوييم. البته عامل را در دو مفهوم عام و خاص مي توان به كار برد. در مفهوم عام به هر يك از 


